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 1350های دهۀ های اجتماعی در فیلمبازتاب اعتراض

 سنگ( جنی، تنگسیر، سفر درۀ گنج )مطالعۀ موردی: اسرار 
 

 2رستمي پروين 1شهیداني شهاب
 

 (1398 /5 /15ذيرش:پ 1398 /1 /17 )دريافت:

 چکیده
های سینمايي ساخت داخل افزايش در دورة پهلوی دوم، سینمای ايران رونق گرفت و فیلم

های وارداتي هندی و عربي و غربي بسیار بود. با توجه به ت. تا قبل از آن نمايش فیلمياف
جريان داشت. « فارسيفیلم»سمت های ايراني بهسلیقۀ جامعه و فروش گیشه، روند تولید فیلم

های شد؛ مخاطباني که حاصل نوسازیفارسي در سطح نازل و برای مخاطب عام ساخته ميفیلم
سوی مدرنیتۀ ناتمام ادی، تغییرات فرهنگي و اجتماعي و تغییر و تحول جامعه بهناکامل اقتص

به اوضاع جامعه های انتقادی هم نسبتفارسي، فیلمو در میان موج فیلم 1350بودند. در دهۀ 
( از 1353) تنگسیر( از ابراهیم گلستان، 1352) جني درة گنج اسرارهايي چون شد. فیلمساخته 

( از مسعود کیمیايي. در اين پژوهش، با رويکرد تحلیل محتوا، 1356) سنگ سفر امیر نادری و
بررسي شده است. يافتۀ پژوهش نشان  1350های انتقادی در دهۀ سه نمونۀ انتخابي از فیلم

، بیانگر انتقاد به نوسازی، تعارض سنت و 1350شده از دهۀ های انتقادی انتخابدهد، فیلممي
 ها در قالب های هويتي و اجتماعي است. بازتاب اين تعارضعارضمدرنیته، بحران و ت

های مردمي و انقلاب علیه ظلم و ستم بود. محتوا و گرايي، دعوت و تحريک به طغیاناسلام
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ها، گويي حوادث قیام و عصیان اجتماعي را قبل از عناصر داستاني و تصويرگری در اين فیلم
 یني کرده بود.ببروز انقلاب اسلامي توصیه و پیش

 یپهلو ،ياجتماع اعتراض ،سنگ سفر ،ریتنگس ،يجن ةدرگنج  اسرار نما،ی: سهای كلیدیواژه
 دوم.

 مقدمه
ي در رهنگفتوسعۀ اقتصادی و نوسازی در دورة پهلوی دوم، راه را برای تغییرات اجتماعي و 

 ضي درايران گشود و سیمای جامعۀ شهری و روستايي را دگرگون کرد. طي اصلاحات ار
ی زمین ان داراداران، بسیاری از کشاورزبردن نسقسبب اعمال نفوذ اربابان و سهمروستاها به

 ي برایهای شغلگرفته در شهرهای بزرگ، فرصتهای انجامنشدند. از سوی ديگر با نوسازی
ماعي و اجت ها سبب تغییر رويۀ فرهنگيوجود آمده بود. مهاجرتاين کشاورزان و کارگران به

ندگي صورت يکسان پراکنده و عملي و سبب آرامش در زد. توسعه و نوسازی در کشور بهش
ی هااعتراض 1350نشد. در اين مسیر تقابل سنت و مذهب و تجدد وجود داشت. در دهۀ 

 جامعه به اين مسیر در حال انسجام بود.
 ا و سینم از منظر 1350مسئلۀ اساسي اين پژوهش، بررسي اوضاع اجتماعي ايران در دهۀ 

، 1350 های سیاسي و اجتماعي مردمي و احزاب در دهۀشده است. اعتراضهای انتخابفیلم
ابزاری  توانستهای نمادين ميگیرد. سینما با زبان و تصاوير و نشانهخود مينمود آشکاری به
. در باشدعه ي جامدادن انتقاد و بازتابي از تغییرات اقتصادی، اجتماعي و فرهنگگويا برای نشان

آثار  یاسيسهای خصوص تحولات اين دوره، عموماً با تکیه بر اسناد و منابع تاريخي و گزارش
ن ه همچنان برههای اجتماعي ايران، از منظر هنر سینما در ايفراواني نگاشته شده؛ اما تکانه

ده دا سوق های گستردهسوی اعتراضاست. در اين دهه اوضاع اجتماعي جامعه به مغفول مانده
د. راه بوهای اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي همشد. نوسازی اقتصادی و اجتماعي با تنوعمي
و  ه بودوجود آمدمدرنیسم حاصل از نوسازی، تقابل و تعارض سنت و تجدد در جامعه بهشبه

ي جتماعاهای اقتصادی و همراه آن، افزايش مهاجرت روستايیان به شهرها و تغییر پايگاه
، يجن درة گنج اسرارهايي چون مايۀ تولید فیلمفوذ کشورهای غربي در ايران، دستجامعه، ن
 شد. سنگ سفرو  تنگسیر

های غربي، های ايراني بسیاری تولید شدند و در کنار فیلمفیلم 1357تا  1332های در سال
ر نمايش درآمدند که هر کدام مخاطبان خاص خود را داشت. دهندی و عربي در سینماها به
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 های ايراني، زمزمۀ ورشکستگي سینما در ايران به گوش با وجود تولید فیلم 1350دهۀ 
به وضعیت اقتصادی و اجتماعي و هايي تولید شدند که نسبترسید. در اين دهه فیلممي

ها و انتقادها در سه گونه داشتند. اعتراضفرهنگي جامعه واکنش نشان دادند و حالتي اعتراض
( به کارگرداني 1353) تنگسیر( به کارگرداني ابراهیم گلستان، 1352) جني درة جگن اسرارفیلم 

صورت نمادين، اما بسیار ( به کارگرداني مسعود کیمیايي به1356) سنگ سفرامیر نادری و 
ای شهری نشان داده شده؛ گونههای پیش از انقلاب، بهآشکار نمايش داده شده است. اعتراض

ها در متن جامعۀ روستايي است که نشان از گسترش موج مخالفت ين فیلماما نوع اعتراض در ا
ها، زودتر از خود انقلاب اسلامي، وعده و راه واقع، اين فیلماست. دردر سراسر جامعۀ ايران 

 اند.انقلاب را نشان داده
یلم فهای آن شده است ـ مخصوصاً در ها سبب سرگشتگي در شخصیتآنچه در اين فیلم

 شنايي وآـ موضوع هويت است. هويت ايراني از عصر قاجار با توجه به  جني درة گنج اسرار
 تجدد  وسلام ايابد و مبتني بر سه مؤلفۀ ايراني، رويارويي با غرب و مقولۀ تجدد، تغییر مي

اکنش وکید با ين تأگیرد؛ اما اشود. در دورة پهلوی تأکید بر دو مؤلفۀ ايراني و تجدد قرار ميمي
ايران  سنتي شود. جامعه مؤلفۀ مهم هويتي اسلام را نیز خواهان است. جامعۀعه همراه ميجام

د ون رونشد؛ اما چهای نوسازی حکومت متجدد ميها و سیاستدر اين دوره بر اساس برنامه
 ودها گرفت و تضانوسازی گسترده و متوازن نبود، جامعۀ سنتي را نیز به يکسان فرانمي

 ها میان سنت و تجدد شکل گرفت.ضها و تعارواکنش
، يجن ةدر گنج اسرارهای سه مورد از فیلم در اين پژوهش، با رويکرد تحلیل محتوا،

خاب انت 1350برای تحلیل اوضاع اجتماعي و فرهنگي جامعه در دهۀ  سنگ سفرو  ریتنگس
پهلوی  عصر 1350های اجتماعي جامعۀ دهۀ شود چگونگي بازتاب اعتراضو سعي مي اندشده

 ةدر نجگ سرارا)البته، فیلم  ها و نمادهای اعتراض در جامعه و حکومت نشان داده شودو زمینه
در  ای آنها و انتقادهای بیشتری از دو فیلم ديگر است و در تحلیل محتوحاوی کنايه يجن

 پژوهش حاضر مشهود است(.
اده ده آن پاسخ پرسشي هم که پژوهش حاضر با آن مواجه است و با ساماندهي پژوهش ب

و  ریتنگس ،يجن ةدر گنج اسرارهای های اجتماعي در فیلمبازتاب اعتراضشود چنین است: مي
ر دهای اجتماعي چگونه است؟ و فرضیۀ پژوهش آن است که انتقادها و اعتراض سنگ سفر

 شود.ها بیشتر در قالب بحران هويتي و محتوای مذهبي نمايان مياين فیلم
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 پیشینۀ پژوهش
اما  ده است،ها و مقالاتي نوشته شبه کارگرداني مسعود کیمیايي کتاب سنگ سفررمورد فیلم د

 سیدستند. تر هها بسیار کمـ پژوهش ریتنگسو  يجن ةدر گنج اسرارـ  درمورد دو فیلم ديگر
ار ابراهیم شهر، مدرنیته، سینما، کاوش در آث»( در مقالۀ 1392محسن حبیبي و مینا رضايي )

 پرداخته است. جني درة گنج اسرارصورت بسیار مختصر به فیلم ، به«گلستان
ر آثار جوی خط مبارزه دوسنگ قیصر، جست( در 1377پیر بالدوکي و بهرام شیراوژن )

هرموز کي  ،(ش1357-1279) تاريخ سینمای ايران( در 1377امید )، جمال مسعود کیمیايي
( در 1393اب طالبي و نیما شجاعي باغیني )، ابوتر«حرکت دو در ايران سینمای»( در 1375)

سوسن ، «کیمیايي مسعود سینمای در فرودست طبقۀ يي: بازنماینمامقاومت و س قدرت،»مقالۀ 
 و ييکیمیا مسعود آثار اجتماعي محتوای تحلیل» ( در مقالۀ1388سرخوش و زهرا مرادی )

ا رند و بد را داويۀ ديد خاص خواند که البته، زابه سینمای کیمیايي پرداخته «مهرجويي داريوش
ژوهش پوضوع شود متفاوت هستند؛ اما تا آنجا که به مآنچه در اين پژوهش به آن پرداخته مي

 ها استفاده شده است.اند، از آنحاضر مرتبط بوده
 و رآثا به نگاهي :گراجامعه فیلمساز يک آثار در فارسيفیلم از زداييآشنايي»های در مقاله

جاعي ، از مجید هاشمي و مجید شسینما نقد، در مجلۀ «(2) کیمیايي مسعود یهاانديشه
 ايمانهحرف به کرديم عادت کیمیايي، مسعود سینمای در اعتراض مفهوم بررسي»( و 1387)

 آثار اختيشنجامعه تحلیل»و مقالۀ  گزارش(، در مجلۀ 1390پور )از میلاد ملک« نکنند گوش
ز لعیا ا« اعتراض و سلطان ،مار دندان سنگ، سفر قیصر، هایفیلم مطالعۀ کیمیايي، مسعود

لي گردآوری طور ک، بهادبیات و هنر شناسيجامعه( و در مجلۀ 1389ياراحمدی و متین فرشاد )
 اند.تهي نداشاند و مطلب و تحلیل مستقلهای مسعود کیمیايي بودهاز آثار ديگر دربارة فیلم

ا بنقلاب اهای اجتماعي درخلال آثار سینمای قبل از از آنجا که بررسي بازتاب اعتراض
ست ابرآن  تر انجام گرفته، پژوهش حاضرشناسي تاريخي کمتأکید بر مباحث تاريخي و جامعه

 ةدر جگن اراسرهای اجتماعي مستتر در اين سه فیلم، که تحلیل جامعي از انتقادها و اعتراض
 صورت گیرد.( 1357) سنگ سفر(، 1353) ریتنگس(، 1352) يجن

 یجن ۀدر گنج اسرارابراهیم گلستان كارگردان فیلم 
های ساز و از چهرهنويس، منتقد، فیلمداستان جني درة گنج اسرارکارگردان فیلم  ابراهیم گلستان

های قلمي بین منتقدان ادبي و سینمايي ها و جدالشود. در مناظرهروشنفکر ايران محسوب مي
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منزلۀ سینمای روشنفکری همواره مطرح بوده های او، بهها و فیلمهايران، نام گلستان و نوشت
ابراهیم گلستان است که سینمای  آينۀ و خشتفرخ غفاری و فیلم  شهر جنوباست. با فیلم 

مثابۀ يک سینمای آلترناتیو در مقابل سینمای فارسي و جريان روشنفکری موجوديت يافت و به
(. ابراهیم گلستان با ساختن نخستین 15: 1384)گلستان، سازی در ايران مطرح شد غالب فیلم

های موافق و مخالف فراواني را در محافل (، بحث1344) آينه و خشتفیلم بلند خود، 
روشنفکری و سینمايي سبب شد؛ اما ده سال بعد در دومین فیلمش، ظاهراً با تعديل فراوان در 

د و با استفاده از يک گروه محبوب و آيموضع خويش از در آشتي با سینمای تجاری در مي
، در پوشش يک کمدی ساده، جني درة گنج اسرارسرشناس از بازيگران تلويزيون و سینما در 

ها و ها، پیامزند و ديدگاههای اجتماعي و سیاسي روز جامعۀ ايراني دست ميبه انتقاد از لايه
(. گلستان هیچ 678: 1377ارد )امید، دنظراتش را با لحن طنز و مطايبه، تلخ و گزنده ابراز مي

گونه ارزش و اعتباری برای سینمای موجود فارسي قائل نبود و هرگونه فعالیت در بدنۀ 
 اش سازیکنندگان فیلم فارسي را مغاير با اهداف فیلمسینمای ايران و تحت حمايت تهیه

 و بدون حمايت  های خود را با سرمايۀ شخصيدانست. به همین دلیل، وی بیشتر فیلممي
سازد. وی جدا از دو فیلم بلند داستاني، بسیاری از مستندهای خود را نیز با ها ميکنندهتهیه

اش تهیه کرد و بعد به مؤسسات ذيربط مثل شرکت نفت يا جاهای و امکانات شخصي سرمايه
 (.28: 1384ديگر فروخت )گلستان، 

 (1352) یجن ۀدر گنج اسرارخلاصۀ فیلم 
گرايانه سینمای کلاسیک زبان نمادين و شاعرانه در کنار بیان واقع جني، درة گنج اسرارم در فیل

کند(. کار رفته است. روستايي شخصیت اول فیلم است )نقش روستايي را پرويز صیاد ايفا ميبه
زدن زمین با گاوش به سنگي بزرگ بر کند. روزی حین شخمروستايي بر روی زمینش کار مي

شود؛ خورد و از جا کنده ميکند. سنگ تکان ميبرای از جا کندنش سعي فراوان مي خورد ومي
شود با رود که به فضای بزرگي منتهي ميشود. روستايي از چاه به پايین مياما چاهي نمايان مي

ها و ظروف و زيورآلاتي که همگي از طلا و جواهر هستند. روستايي سرمست از شوق مجسمه
محض رسیدن به کشاند. بهدنبال خود ميرود و در راه گاو را بهرف خانه ميطيافتن گنج به

-کشد. همسر روستايي و اهالي روستا از اينکه تنها سرمايۀ زندگيبرد و ميخانه، گاو را سر مي

دنبال فروش اش را سر بريد بسیار تعجب کردند و او را ديوانه خواندند. اکنون دهاتي به
تدريج به کند و ظروف و زيورآلات را يکي يکي و بهرا تکه تکه مي هاگنجش است. مجسمه
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کند اش ميفروشد. همسر زرگر او را تشويق به تغییر شیوة زندگيبرد و ميشهر نزد زرگری مي
دهد؛ هايش را تغییر ميکند. روستايي لباسو او را با دختری که خدمتکارشان است آشنا مي

کند، سپس با فروش بیشتر های پايین شهر خريداری ميدر خیابانقیمت های ارزانابتدا لباس
پوشد و وسايل شیک و مدرن رود. کت و شلوار و کراوات ميگنجش به پاساژهای مدرن مي

کن، بخاری و گرمبرد. تلويزيون، آبکند و به روستايش ميها را بار الاغ ميگیرد. آنمنزل مي
آيد. کشي، گاز، برق و نفت ندارند هیچ کدام به کارش نميخرد؛ اما چون آب لولهاجاق گاز مي

خواند که برای پسرش لبک ميدر میان وسايلش شیپوری بزرگ است که روستايي آن را ني
پور که خواهد، ساختماني بزرگ و باشکوه. با کمک زينلای نو ميگرفته است. روستايي خانه

 کارهايش شده است اين ساختمان ساخته دانش روستاست و اکنون مشاور و راهنمای سپاه
کند. نقاشي را هم اند ازدواج ميهشود. دهاتي با دختری که زرگر و همسرش معرفي کردمي
آورد که مراسم عروسي و خانۀ جديدش را در تابلويي ترسیم کند. پس از مدتي زرگر، مي

يابند. يکي يکي مي چي روستا، ژاندارم روستا و کدخدا محل چاه و گنج داخل آن راقهوه
 شوند و در آنجا يکديگر را از بین دنبال هم وارد چاه ميکنند و بهيکديگر را تعقیب مي

لرزاند، خانۀ جديد کنند. انفجارها زمین را ميسازی کوه و سنگ را منفجر ميبرند. برای راهمي
که اطراف  شود. خانه که خراب شد، يکي يکي کسانيلرزد و خراب ميروستايي نیز مي

کنند و شوند و او را ترک ميدلیل اموال و پولش گرفته بودند، از او جدا ميروستايي را به
 ماند.روستايي تنها مي

اتي مرد ده»کند: های خاصي را خطاب مي، شخصیتجني درة گنج اسرارهای فیلم نقش
ای هر انساننمايانگ چيرسیده، کدخدا، زرگر، زنش و قهوهدورانبههای تازهنمايندة انسان

اندارم ر، ژسالاپور نمايانگر روشنفکر فنسودجو، نقاش نمايانگر روشنفکر ايدئولوژيک، زينل
حبیبي، « )دنمايانگر ناسیونالیسم دولتي و برادرزن اول مرد، نماد فرد روستايي سنتي هستن

1392 :12.) 

 بررسی محتوای فیلم
 سازیریزی مناسب برای نوانتقاد از عدم برنامه

ها و نهادهای امنیتي و نظامي به سرکوب رژيم پهلوی دوم پس از کودتا با کمک سازمان
های اجتماعي، فرهنگي و سیاسي منتقد پرداخت و مطبوعات مستقل را تعطیل و بر ساير تشکل

ای اقتدارگرايانه و آمرانه به گاه با شیوهجرايد و نشريات، سانسور شديد اعمال کرد و آن
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 اجتماعي و فناورانۀ جامعه پرداخت. در اين عصر که نقطۀ آغازين  ـقتصادی نوسازی ا
گرايانه و ابزاری تمدن مدرن تأکید های محسوس نوسازی در ايران بود، به جوانب اثباتفعالیت

منظور های کوچکي بهآرامي و با برنامههای نوسازی وی به(. برنامه13: 1382شد )وحدت، 
، با 1342دنبال تغییرات اجتماعي بود؛ اما پس از سال آغاز شد و بهتکمیل اقدامات پدرش 

شروع انقلاب سفید که با هدف دوگانۀ رقابت و همچنین، جلوگیری از وقوع يک انقلاب سرخ 
هايش را شتاب بخشید. محور اصلي انقلاب سفید، اصلاحات از پايین طراحي شده بود، برنامه

(. در شرايطي که اصلاحات ارضي مناطق روستايي کشور را 239: 1396ارضي بود )آبراهامیان، 
ساله نیز که در سازمان برنامه و بودجه طراحي شده بود، های توسعۀ پنجداد، برنامهتغییر مي

شود در عصر پهلوی، (. آنچه سبب مي241انقلاب صنعتي کوچکي را به همراه داشت )همان، 
رهنگي بسیار تغییر يابد، برنامۀ نوسازی بود. جامعۀ جامعۀ ايران از نظر اقتصادی، اجتماعي و ف

کرد و تجددگرايي در اش احساس ميسنتي ايران بسیاری از مظاهر نوسازی را در زندگي
افتد. يافت. تجدد و نوسازی دفعتاً در جامعه جا نميمسائل اجتماعي و فرهنگي گسترش مي

ها را با روح زمانه ن نو ساخت و سنتهای متعددی لازم است تا بتوان جامعه را از دروکوشش
توان تنها با اتکا به يک گروه اجتماعي های نوآورانه را نميهماهنگ و سازگار کرد؛ اما کوشش

ها و قشرهای متنوع بايد هر يک به نوسازی به سرانجامي مطلوب و ماندگار رهنمون کرد. گروه
را از نو آراست و به تعادل دست  بستگي خلاق نشان دهند تا بتوان کل جامعهو نوآوری دل

 شدن شتاب (. نوسازی اجتماعي با عواملي همراه است: شهری 12: 1382يافت )پهلوان، 
يابد، تولید ناخالص سرانۀ شدن گسترش ميرود، صنعتيگیرد، سوادآموزی به کندی پیش ميمي

است؛ اما از سوی  ملي رو به افزوني است و دامنۀ کاربرد وسايل ارتباط جمعي رو به گسترش
 (.58: 1392ديگر، دموکراسي، استواری اجتماعي، يکپارچگي ملي متزلزل است )هانتینگتون، 

های چندی بود: نخست های متعدد شد و دچار نقصانراهبرد نوسازی شاه منشأ تنش
واسطۀ ناکامي در کاستن پیشینۀ سنتي جامعۀ ايران، پیدايش نوعي دوگانگي مشهود در اينکه، به

های فکری را سبب شد. همچنین، توانست جامعه را تا حدودی عرصۀ اقتصاد، فرهنگ و قالب
های سکولاريزه کند؛ اما نتوانست قدرت علما را سلب کند؛ درنتیجه به توسعۀ نامتوازن نظام

اقتصادی و سیاسي از طريق نوسازی اولي بدون تغییر ماهیت دومي منجر شد. البته تمايلات 
شاه واجد يک پايگاه حمايتي ضعیف و فاقد هرگونه پشتوانۀ ايدئولوژيکي مدون تجددگرايانۀ 
های وسیع ايجادشده صورت گرفت که بیش از هر سازهايي اندک بر فراز ويرانهوبود. ساخت
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ها شد )میلاني، چیز سبب پیدايش نوعي خلأ ايدئولوژيکي و احساس سردرگمي در میان توده
 (.143ـ  142: 1385

ارد. در انتقاد نمايان است و به آن بسیا جني درة گنج اسرارازی نامتوازن در فیلم اين نوس
ستور کار دشدن ايران که در  های نوسازی و توسعه و مدرن، با وجود برنامه1350در دهۀ 

که  افسوس»کند؛ اما با حکومت پهلوی بود، در ابتدای فیلم ايران را جای قشنگي توصیف مي
ه از . آنچکندم عملکرد مناسب برنامۀ نوسازی )مدرنیزاسیون( را گوشزد مياست، عد« بیغوله

ها هر کونوسازی در ابتدای فیلم برجسته است، راهسازی است با مساحي و انفجارهايي که د
 دهند.برای ادامۀ راهسازی انجام مي

نج در گ«. ديگه راحت شديم»، «کنمديگه جون نمي»گويد يابد ميروستايي که گنج را مي
لین د. در اورستدريج به فروش ميدست آمد و بهزمین بهفیلم کنايه به نفت است که از زير 

نجش گکشُد و با پول فروش زند، ميقدم روستايي گاوی را که با آن زمینش را شخم مي
 ايراني هار سنتشود که بای تعبیر ميگونهدهد. نوسازی ايران بهاش را تغییر ميظواهر زندگي

 بنا نشده بود، بر پايۀ ظواهر بود؛ روبنايي بود که زيربنا نداشت.
ستر، ن، لوروستايي بخاری، يخچال، کولر، اجاق گاز و نماد تجملات مانند مبل، گرامافو

ا لات بهای سنگي را با الاغ و گاو و يا بر روی سیني به روستا آورد. نماد تجممجسمه
اهم یته فرنوز زيرساختي برای پذيرش و کاربرد مدرنشد. هها به جامعه تزريق ميحقیرترين

ته بر مای بسای هم بود که در فیلم با چند نها، مجسمۀ زن برهنهنشده بود. در میان مجسمه
 ل زيرداد. وسايشد که حکومت برهنگي را نماد مدرنیته نشان ميروی آن تأکید خاصي مي

خرم، ازم ميببارون ببار، خرابشون کن، » گويد:باران مانده بود. روستايي ابايي نداشت، مي
تکراری  شد و صرف سیرريزی نميبرای پول بادآوردة گنج )نفت( برنامه«. خرمدوباره مي
ن لويزيوکن، تگرمشد. وسايل و لوازم مدرن زندگي مانند اجاق گاز، يخچال، آبظواهر مي

روستايي  داشت.اده از آن وجود نکشي برای استفوارد روستا شده بود. گاز، برق، نفت، آب لوله
است.  وماتیکها همه اتکرده اينگويد، فکر ميکه اکنون کت و شلوار و کراوات مرتب دارد مي

 ورزش ابا توجه به حضور مستقیم گلستان در مستند مربوط به نفت و آشنايي کافي او با 
 هايش، مبتني بر تجارب وی بود.اهمیت نفت کنايه

پور، اکنون نقش مشاور را برای روستايي دارد. اين ر( روستا، آقای زينلدانش )آموزگاسپاه
آيد. پول که ها که آمده، برق و گاز و نفت و آب هم مياين»داند زيرا مسئله را مشکلي نمي

آيد بايد فُرم و و تأکید خاصي دارد که وقتي وسیلۀ جديد مي« ها کاری نداردباشد خريدن اين
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آيد، خانه بايد عوض شود، شود و اين وسايل به خانۀ قديمي نمي صورت و ظاهر هم عوض
تأثیر تبلیغات مدرن شود تا با وسايل جديد هماهنگ شود. روستايي نیز که در شهر بود تحت

 خواهد.ای مدرن ميتلويزيون، خانه
 و سنت به توجه بدون را نوسازی که است پهلوی عصر هایتکنوکرات نماد پورزينل
 کشور وارد ناگهاني و سريع طوربه داشت وجود غرب در آنچه هر اساس بر و اناير فرهنگ

 و اعياجتم لازم تغییرات و بود پايیني سطح در جامعه بهداشت و آموزش هنوز. کردندمي
 را مدرنیته و ینوساز ها،تکنوکرات اما بود؛ نداده رخ کشور در مدرنیته با تطابق برای فرهنگي

 صوليا نوسازی جايگزين وارداتي شدن مدرن و کردندمي وجوجست هجامع ظواهر تغییر در
 هر از بیش اجتماعي، علوم استاد و 1350 و 1340 دهۀ روشنفکر نراقي احسان. بود شده

 ولمسد را رفتهاروپا تحصیلکردگان و حکومتي هایتکنوکرات و حکومت ديگری روشنفکر
 و هاکراتتکنو تا داشت اصرار امر اين بر او. دانستمي ايران در تجددوارونه و هويتيبي

دل را ان تعاتواند به فرهنگ خويش بازنگردند، نميکردگان که از فرهنگ ايراني بريدهتحصیل
بر  زی رانراقي عدم توجه به سنت جامعه در نوسامیان سنت و تجدد در جامعه برقرار کرد. 

ي يا در نوسازی به نفاق مل گذارد که روش آنانهای حاکم در حکومت ميدوش تکنوکرات
روه ه دو گبحقیقت، سیاست مدنظر آنان، ملت ايران را عملاً شد. درسرنگوني رژيم منجر مي

که  قابليگرا؛ يعني تکرد: يک طرف، اقلیتي متجدد و از طرف ديگر، اکثريتي سنتتقسیم مي
ند کشايجديدی م کرد و ايران را به تعارض فرهنگي کاملاًبستگي ملي را تهديد ميحس هم
 (.431: 1379)نراقي، 

ز هم برای ا گرايي جامعۀ ايراني است، نوسازی را عامليزن اول روستايي نماد سنتبرادر
 ها را در ظواهر ديده است:داند و آنگسیختن و نابودی مي

 آهن ات 4 و بلور چراغ اون و طلا صندلي اون به مردک. پاشهمي هم از داره چیز همه
 تا یربگ ساده و صاف دختر از. خودش معطل کرده رو همه ده،مي فريب رو همه گرنگاوارن
 گود زمین ی،دار خوش دل....  بسازه خونه کنه،مي خراب کوه، جون به افتاده که حالا. کدخدا

 .کننمي ارهّ دارن رو کُنده زنن،مي ريشه دارن ور اون بکاری درخت و کنيمي
پور در جای آن خانۀ )کاخي( نو بسازد. زينلبین ببرد و بهروستايي قصد داشت باغش را از 

ها را بکنند و تپه را صاف کنند. اين راه ياريگر و راهنما و مشاورش است که چگونه درخت
پور البته، به نظر او ساخت بنای نو بايد با روح عصر و روزگارش هماهنگ باشد و زينل

های گذشته باشد و بنايي اصیل شود. از ث دورهدهد که بر پايۀ سنت ملي و میراپیشنهاد مي
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اش سنتي باشد، بهتر بود؛ گويد؛ اما به نظر او جلوة ظاهریدکوراسیون و طرح داخلي خانه مي
جای داخلش، البته، به»را تأيید کند.  پور آنخواهد که تأيید زينلاما روستايي ظاهر مدرن مي

نوسازی در «. الأخره به داخلش آدم عادت داردتره. بشه ظاهرش را دستکاری کرد، راحتمي
ای تعبیر شده است که با از بین بردن سنت و فرهنگ ايراني با ظاهری مدرن ايران به گونه

ای مرکب از دو حجم گرد در دو سوی برج مدور بود. گر شده است. حاصل کار خانهجلوه
 جر شدند.هايي بدون اصالت منها در ايران به سازهتحصیلات تکنوکرات

 ي نقاش در فیلم نماد روشنفکران و منتقدان چگونگي نوسازی حکومت است. روستاي
ست، جای باغش که ويران شده بود، خانه را ساخته بود. نقاش معترض به اين عمل ابه

م بايد کنیم، مردخوريم، کازينو درست ميجايش کمپوت ميبه»گويد روستايي در پاسخ مي
 هاینجزرگر نیز با سودی که از خريد و فروش جواهرات و گ«. شهيتفريح بکنند، آباد م

 واردات ادی درخواست کاباره راه بیندازد. آبادی و رونق اقتصدست آورده بود، ميروستايي به
 شد که با فرهنگ ايراني سنخیتي نداشت.و مظاهر و فرهنگ غربي ديده مي

عه ت جامنگرفته است. در فیلم سکو اعتراضات و تظاهرات انقلابي هنوز پراکنده و شکل
ت اين ولا ما تو»گويد: چي ميداند. کدخدا بعد از کشتن قهوهرا نشان از تحمل جامعه مي

 رمون . ما سنسل بامبولا ديديم صدامون درنیومد تا بتونیم برای خودمون زندگي کنیمبهنسل
 «.شه صبر کنیم، ساکت باشیم. تا دنیا بوده صبر کرديم مامي

ود، شي ميلرزة حاصل از انفجار کوه برای راهسازی سبب ويراني خانۀ جديد روستايینزم
 ز اينکهااش بعد پور و نقپايه ساخته شده بود. زينلای بيای که بر روی ظواهر و مدرنیتهسازه

 گويند:خانه ويران شد، در چرايي خراب شدن آن سخن مي
 و بسازی آرزو چیز و زجر و دقت با دراز هایمدت کشيمي زحمت خدا، به بود حیف

 ساختیم چي هر تکون يه با. سازنمي راه دارن ورتر اون اينکه تکون، يه با مرتبه يه ببین بعد
 .رفت شد، تموم رفت، و شد خراب

 دارد، قضا و فرق»نقاش: « زمین لرزيد»پور: زينل«. اش، قلابي بودسست بود پايه»نقاش: 
رابي ق دارد، خفر»نقاش: «. نتیجۀ هر دو يکیه، خرابي»پور: زينل «.بلاست، لرزندانش دست آدم

اهي گس، آدمای کوچیک اولي فاجعه است، يه مصیبت، تو دومي فاجعه نیست. گاهي مضحکه
خوب  شدنشتو زرق و برق، خراب«. »کنن دچار فاجعه شدنکنن، فکر ميتو مضحکه گیر مي

 دهد.يلوی مي به انقلاب خبر از سقوط حکومت پهاين فیلم قبل از اعتراضات منته«. پیدا بود
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 تعارض میان سنت و مدرنیته
وده بنوسازی و اصلاحات در ايران فاقد يک مبنای نظری روشن و چارچوب تئوريک منسجم 

ی ولوژاست و تهیه از محتوای عمیق و علمي مدرنیته و نوسازی، تحت تأثیر يک نوع ايدئ
و نه  و ناقص صورتي سطحي، انحرافيايران را رقم زد و بهنوسازی در نوسازی و وارداتي، شبه

لت ز حااهمه جانبه و اساسي و ساختاری، تغییراتي را سبب شد که اگرچه جامعۀ ايران را 
ملان و ند. حاکيافته تبديل ای مدرن و توسعهسنتي بیرون آورد؛ ولي نتوانست آن را به جامعه

دارای  د کهدر خاستگاه اجتماعي در شرايطي نبودن عاملان نوسازی نیز بیشتر از نظر ذهني و
ت صلاحی سمت توسعه باشند. دولت نیز فاقدهای لازم برای هدايت اين تغییرات بهصلاحیت

ات و غییرتمشروعیت و کارآيي و کارآمدی و اقتدار و توانمندی لازم برای پیشبرد آگاهانۀ 
طور . به(227ـ  226: 1388)موثقي، صنعتي کردن کشور و رسیدن به توسعه و دموکراسي بود 

ر ساد دهای عمدة ساختاری داشت: ناکارآمدی، خودکامگي، فکلي پروژة نوسازی دولتي ضعف
ين (. همۀ ا167: 1396دولت، تعارض واگرايانه و مخرب در ساخت سیاسي )فراستخواه، 

ر کديگسو با يعوامل سبب شد که نوسازی اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي هماهنگ و هم
 نشوند و جامعۀ سنتي، آن را در تضاد با خود ببیند.

شد تا اين تعارضات در فیلم نیز مشهود است. روستايي بايد وابسته به شهر و مدرنیته مي
شد. وظیفۀ پابند شدن را زرگر و همسر زرگر مي« بندپا»جواهراتش را تکه تکه بفروشد. بايد 
زند و او را به کاربرد ظواهر وادارند. با دعوت به منزل داشتند تا او را به ظواهر شهر آشنا سا

اند )تقابل شهر و زرگر، روستايي روی زمین نشسته و زرگر و همسر زرگر روی مبل نشسته
کنند. به او روستا(. برای پابند کردن بیشتر روستايي، دختر خدمتکار منزل زرگر را با او آشنا مي

سازند. با های ناپسند را نمايان مينهان شهر و اخلاقدهند و فساد پآموزش عشوه و رقص مي
ها، خود و شمشیر و عصای مجسمهها، کلاههای زمردی مجسمهها، چشمفروش تکه تکۀ گنج

دست آمده است. لباس و کت و شلوار، دستمال گردن جديد و پول کافي برای تغییر ظاهر به
کند. سپس از های پايین شهر خريد ميزهپوشد، ابتدا از مغاها لباس ميمدرن. مانند شهری

داند. در فیلم درستي نميشود، با اينکه استفاده از آن را بهبرقي سوار ميپاساژهای مدرن، پله
دست آوردن پول به وسیلۀ روستايي، به شهر جالب توجه اينجاست که بعد از فروش گنج و به

ر دهد يا کاخي جديد بسازد. زرق و خواهد منزلش را در روستا تغییکند و ميمهاجرت نمي
کند و همین که کند. کمکي هم به تغییر جامعۀ روستايي نميبرق و تجملات را وارد روستا مي

رسید. کنايه از ايران است که تغییر ظاهری و تظاهر به نظر ميظاهرش تغییر يافته بود، کافي به
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د با روح عصر و روزگارش خواستنمدرن شدن در سطح شهر مشهود بود. خانۀ نو را مي
 های گذشته باشد.هماهنگ سازند؛ اما مبتني بر پايۀ سنت ملي و میراث دوره

ل به مۀ وسايهای که بیش از ها وسیلهروستايي وسايلي را از شهر به روستا آورد. بین آن
و د دمن ميآخواند. روستايي در لبک ميخورد، شیپوری بزرگ بود. روستايي آن را نيچشم مي

 نش . واکآيدپراکند، هیاهوی مدرنیته با بوق و کرنا در جامعه به صدا درميصدايش را مي
منفي  رنیته(شده از شهر )مدزن اول روستايي ـ که نماد سنت است ـ به اموال خريداریبرادر

کند، یاه ميسروزگارتان را »، «اين بار نکبت دارد»است. در تعارض و تضاد با مدرنیته است، 
 «.توی اين زرق و برق هیچي نیست»گويد مي« ها کثافت استاين

 ؛ اماشودمرد روستايي بعد از سر بريدن گاوش، از جانب روستايیان ديوانه خطاب مي
ن به سخنا «امردهکمن نظر»داند؛ زيرا پول دارد و با تعبیر تر از همه ميروستايي خود را عاقل

اری در هنگام بیم (ع)به خواب ديدن حضرت عليگردد که محمدرضاشاه درمورد خودش برمي
در حال سقوط از اسب که حافظ محمدرضا پهلوی  (ع)حصبه و ديدن شمايل حضرت عباس

او شد،  نسبت به 1327بودند و در سانحۀ هوايي و نجات از سوءقصدی که در پانزدهم بهمن 
وادگي روابط خان (. مدرنیته حتي بر33: 1381داند )پهلوی، آن را مرهون رحمت الهي مي

 رش( چشمکعلي )همسام به ننهشنیده»گويد پور ميتأثیرگذار بوده است. روستايي به زينل
وابط رگونه ناندازد. روستايي برای اينکه نشان دهد که ايپور سرش را پايین ميزينل«. زدی

رفتار  ند. بهکخواهد ازدواج گويد، ميخانوادگي سنتي ديگر برايش جايي ندارد و با لبخند مي
 پور اعتراضي ندارد. مدرنیته بنیان خانواده را سست کرده است.زينل

 نداردهمراسم ازدواج روستايي با دختر خدمتکار زرگر ـ که آن را دختر خود معرفي ک
« بروآ»وستا رای رباند تا بیايند و ببینند تا ـ نمادی برای معرفي ساختمان به مردم قرار داده 

 وسئول مکند به حضور در مراسم و اينکه ا همسر اول روستايي را راضي ميبیاورند. کدخد
 تا شدهد روسای از مظاهر مدرنیته است که وارمتعهد باشد که کار تبلیغ ساختمان ـ که جلوه

ت و هداشبـ انجام پذيرد. ظاهر ساختمان بدون اينکه روستا از نظر آموزشي و تحصیلات و  
 نظر هبافي کمعیشتي تغییر کرده باشد، برای نشان دادن مدرنیته  زيربنا و امکانات رفاهي و

 رسید.مي
ای آمیخته از سنت و ای که در مراسم ازدواج انجام شد، خانۀ جديد را خانهدر سخنراني

توان گفت جشني که برای مراسم ازدواج بر پا کنند. ميبرگرفته از استادان امريکايي معرفي مي
 رای مدرن شدن روستا بود. جمعیت مشغول رقصیدن بودند و خوشحال واقع، بشده بود، در
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زن اول روستايي به جشن اعتراض دارد که جمعیت در حال رقص رسیدند. برادرنظر ميبه
 کند.قیمتش شما را نگاه مياست و روستايي از بالا و از روی صندلي گران

 انتقاد به ناسیونالیسم دولتی
ت شد، هوي، هويت ايراني که از جانب حکومت تأيید و ترويج مينيج درة گنج اسراردر فیلم 

ان ايرانی برای گرايي و ناسیونالیسم دولتي بوده است. حکومت پهلوی الگوهاييمبتني بر باستان
ن در دورا مدرن« ناسیونالیسم دولتي»گیری در نظر گرفته بود. تاريخ و زبان دو پايگاه مهم شکل

  هایيخي شامل تأکید بر دوران هخامنشي و تشويق بازکاویپهلوی شدند. برنامۀ تار
 وزة گذاری مشد. بنیانشناسان امريکايي و اروپايي ميشناسي از سوی باستانباستان
وران دهای شناسي در تهران )موزة ايران باستان(، ساختن بناهای عمومي با نقشباستان

: 1395اشرف، )آمد شمار ميها بهاين تلاشگذاری انجمن آثار ملي، بخشي از هخامنشي و بنیان
ست و دانن ميبودن ملت ايران را پايۀ اصلي هويت ملي ايرانیا« آريايي»شاه، محمدرضا (.213

های زشها و ارملت ايران را در حفظ هويت ملي و دفاع از آرمان« پرستيروح میهن»سپس 
« شاهنشاهي» شاه حکومت(. محمدرضا264؛ همان، 258، 264تا: داد )پهلوی، بيايراني قرار مي

اساس  را بر دانست که هويت ملي ايرانيای معنوی، آرماني و تا حد زيادی عاطفي ميرا جنبه
 ت هستندن هويداد که ديگر اجزای هويت تابع اينوعي ناسیونالیسم ايراني و شاهنشاه قرار مي

ه در کتي بود الیسم شاهنشاه و دول(. از اجزای اولیۀ اين ايدئولوژی نوعي ناسیون266)همان، 
 ا اينبکار گرفته شد؛ يعني ايجاد نوعي دولت ـ ملت جهت احیای عظمت و شکوه ايران به

پايۀ م برهانگیزه که ايران فقط هنگامي نیرومند خواهد بود که از سوی نظام سلطنتي و آن 
 لتدو ايند تشکیلحاکمیت شاهنشاهي نیرومند و مقتدر اداره شود. اين ساخت حکومت با فر

 (.47: 1380ملت با الگوی تئوريک ناسیونالیسم مدرن تفاوت داشت )عیوضي،  ـ 
 وگرايي ای اين فیلم واکنش به تأکید حکومت پهلوی بر هويت مبتني بر ايرانگونهبه
 هاگنج مکان گرايي است. ژاندارم نماد ناسیونالیسم دولتي شده است. پس از اينکه ازباستان

رای بچي هشود، قصد دارد به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد و قصد دارد مانع قهومطلع مي
 هاۀ ايندونستي همتو اگر شرف داشتي مي»گويد چي ميها شود و خطاب به قهوهربودن گنج

تو بايد » دخدا:کو به « بايد حفظ بشه، میهن يعني اين، تاريخ يعني اين، میهن يعني تاريخ قديم
حويل و ت کني، بايد به اونا فخر کني. وظیفۀ تو فقط و فقط حفظ سنت اجدادت اونا رو حفظ

 «.اون به نسل بعدِ
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ه بای را هاند. کدخدا ابتدا تشت طلای عتیقدست شدهچي در غارت گنج همکدخدا و قهوه
 زندمي ی زرينچي با کاردشود. ضربۀ آخر به ژاندارم را قهوهکوبد و بیهوش ميسر ژاندارم مي

 نکتۀ  میرد که حاصل دست گذشتگان است.کند که با زخم کاردی ميژاندارم افتخار مي و
ار غر داخل کنند و آسانسوچي و کدخداست که چاه را تمیز ميآمیز در اين، سخنان قهوهطنز
ثار ور که آط. همانها را ببینندها راحت به داخل چاه بیايند و آنجا عتیقهگذارند که توريستمي
تل، یکۀ قامرت»گويد ها شده بود. ژاندارم مياني ايران آمادة حضور و بازديد توريستباست

زای در ا«. زنیم حشیش ممنوعتابلو مي»کدخدا در جواب: «. کشهتوريست فقط حشیش مي
 هلوی برومت پای آلوده وارد ايران شده بود. تأکید بسیار حکفرهنگ و تاريخ ايران، مدرنیته

آسانسور  ي داشت.های چنین را از آثار باستاني ايران در پگرايي، واکنشيرانگرايي و اباستان
 وفرهنگ  ني ازگرايي وجود داشت؛ اما نشانمادی مدرن بود که در کنار آثار باستاني و باستان

ت هوي دين و مذهب در هويت ايراني وجود نداشت. دو مؤلفۀ تجدد و ايراني خلأيي را در
 آشکار ساخته بود.

رض ر تعاددارم اکنون نماد نسلي مبارز است که با نقش قبلیش، ناسیونالیسم دولتي ژان
يد گوياست. کدخدا که با تشت طلای عتیقه به سر ژاندارم زده بود، خطاب به ژاندارم م

نوز یاوش هاما خون س»گويد: ؛ اما ژاندارم در جواب مي«سیاوش هم سرش افتاد تو تشت طلا»
س قط افسوفشیم. نسل مثل ما همیشه بوده و تموم نمیشه. ما فدا مي هاست کهجوشه. قرنمي

ارد دادامه  ه مبارزهمیرد. راگويد و ميها را مياين«. شهکه نسل قالتاقايي مثل شما هم تموم نمي
 هر چند که کشته شود.

 فساد سیستم حکومتی
آورد، شک او به اينجا ت ميدسکند که طلا و جواهر را از کجا بهزرگر به روستايي شک مي

و کساني که در رأس امور و « ها آخهگندههاست. بدون کلهگندهاين روستايي با کله»رسد که مي
طلب در فیلم چي شخصیت منفعتداند. قهوهحکومت بودند را مسئول دزدی و غارت مي

ش است. شاگرد شود که در پي يافتن اسرار روستايي در چگونگي ثروتمند شدننمايش داده مي
اش با ژاندارم روستا قصد تباني خانهچي و تصاحب قهوهچي نیز برای از بین بردن قهوهقهوه

دانش )آموزگار( چي را قاچاقچي مواد مخدر معرفي کنند و ژاندارم حتي سپاهدارند تا قهوه
 عه کند و آن را خدمت به دولت و جامروستا را نیز تحريک به جاسوسي برای اين کار مي

شناس ای وظیفهچي با پايان فیلم که ژاندارم، امنیهداند. البته، اين تباني ژاندارم با شاگرد قهوهمي
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شود، تناقض دارد. اين دو عمل ژاندارم نشان از تناقض سیستم است که در راه وطنش کشته مي
 گذرانند.یز ميهای اداری، روال اداری را نبستودولتي و اداری جامعه داشت که در کنار بند

بت چي صحچي به چاه گنج رسیده بود و در نمای داخل چاه با قهوهژاندارم دنبال قهوه
ي خطاب چ. قهوهشودها را ببرد و بفروشد؛ اما ژاندارم مانع ميخواهد گنجچي ميکند، قهوهمي

و  دزدی: »ارماندتوان ايجاد امنیت کني نه در زيرزمین. ژگويد: تو روی زمین ميبه ژاندارم مي
 طلاست، ین خاکچي زير اين زم؛ اما از ديد قهوه«شرفي اگر زيرزمین باشه يعني عیبي ندارهبي

حکومت  شود. کنايه از نفت است،سنگش طلاست و با برداشت از آن هم کسي مطلع نميقلوه
کیه بر تنفت،  واقع، با فروشراند؛ اما دردر ظاهر از ايجاد امنیت در کشور و منطقه سخن مي

فاوتي کند، تای که با دزدی که آشکارا روی زمین دزدی ميگونهالوصول دارد، بهدرآمدی سهل
« ناون کدخداست، چه زير زمین چه روی زمی»ندارد. کدخدا شايد نماد شاه شده است. 

 ست.اخواهند ژاندارم را از بین ببرند. کدخدا شريک دزده شده چي ميکدخدا با قهوه

 ریتنگسكارگردان فیلم امیر نادری 
او در اين  سازد.را بر اساس رماني به همین نام از صادق چوبک مي تنگسیرامیر نادری فیلم 

امل در و ک فیلم به اساس قصۀ چوبک وفادار مانده بود و هر سیزده فصل داستان را به ترتیب
ن آننده در کیهای تههفیلم آورده بود؛ ولي تغییراتي منطبق با نوع تفکر خود و البته، خواسته

ن ر داستاخود د نامه را با تحقیق و تفحصکند که فیلماعمال کرده بود؛ اما اين گونه القا مي
ن از رما ستقلزارمحمد و علاقه به اين داستان، دوباره نوشته شده و فیلم تولید شده است و م

ی ـ که نادر وپردازند اثر صادق چوبک با فیلم مي تنگسیراست. منتقدان فیلم به مقايسۀ کتاب 
ست ابرای خود رسالتي قائل است ـ معترض است که نحوة برخورد فیلمش با کتاب مستقل 

 (.140: 1379؛ مستغاثي، 650: 1377)امید، 

 (1352) ریتنگسخلاصۀ فیلم  
ر ي بندکند(. اهالکن است )نقش زارمحمد را بهروز وثوقي ايفا ميزارمحمد تنگسیری چاه

ند ار طي چمحمد هر آنچه را از مزد کشناسند. زارکش ميردی متدين و زحمتبوشهر او را م
 هر شیخگذاری با وساطت و شهادت قاضي شها اندوخته بود برای سرمايهسال نزد انگلیسي

علام ادهد. بزاز رجب و حاج عبدالکريم حمزه بزاز ميابوتراب برازجاني به عبدل گنده
 دهند.ا پس نميکند و ديگر پولش رورشکستگي مي
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ه به با توج ؛ امابا وساطت قاضي شهر و به اين شیوه، مال افراد ديگری نیز بالا کشیده بودند
حمد . زارمتوانست احقاق حق کندها به حکومت کسي نمينفوذ او و اطرافیانش و وابستگي آن

 لي )آقاد. وکیکردنهای بسیار بیرونش ميها رفت؛ اما با توهیندر پي طلبش بسیار به منزل آن
 خواستيمحمد علي وکیل( نیز که با قاضي در ارتباط بود، در اين میان با گرفتن پول از زارم

رانده  ه جاطلبش را وصول کند که او نیز طرف ظالمان شهر را گرفت و زارمحمد تنها و از هم
 شد.

 ته حقسکرد که نتوانزارمحمد خفت و خواری از جانب مردم شهر را نیز بايد تحمل مي
ه بقانون  کا بهها بالأخره سبب شد که زارمحمد به تنهايي و بدون اتخود را بگیرد؛ اما توهین

بب ساش خواهد؛ بلکه شخصیت از دست رفتهاحقاق حق بپردازد. اينک ديگر پولش را نمي
ها يیسیه انگلری علها را از بین ببرد. تفنگي که قبلاً با رئیسعلي دلواشد که تفنگ بردارد و آن

او را  دم شهربرد. زارمحمد که علم طغیان برداشت مرها را از بین ميجنگیده بود و انگلیسي
رانجام سد و تحسین و تکريم و همراهي کردند و او را در از بین بردن ظالمان شهر ياری کردن

 های حکومتي نشود، او را فراری دادند.برای اينکه گرفتار تفنگچي

 بررسی محتوای فیلم
 قاد و اعتراض علنیانت
 و گرفتيم فاصله فردی جوييانتقام از تربیش چه هر هافیلم ،1350 تدريج در طول دهۀبه

 یفرد وييجانتقام سادگي داستان( که به1348) قیصرو از  شدمي تریشآن ب ياجتماع جنبۀ
 گرگبود و  ه( که در آن موضوع تجاوز ابعاد اجتماعي يافت1351) بلوچاز تجاوز بود به  يناش
ماع اجت يکبلکه  جويي نه متوجه فردی خاص،( که در آن عصیان و انتقام1352) زاربي

ستثمار اعلیه  جنبۀ طغیان فردی جوييانتقام ينبعد، ا ۀ. در مرحلید( متخاصم بود، رسی)روستا
د ين شکل خوتريافته( و در تکامل1354) هاگوزن( و 1352) تنگسیرو نظام سیاسي پیدا کرد. 

 توانمجموع، ميجمعي علیه ستم و استثمار طبقاتي به خود گرفت. درصورت طغیاني دسته
لیسم و اديکارهای اين مضمون، خودآگاه يا ناخودآگاه از نظر سیاسي مدافع نوعي گفت که فیلم

 های ئولوژيک گروهي از فیلمعصیان و اعتراض بودند و به هر حال نگرش سیاسي ـ ايده
 (.414: 1383رسي را در جهت مخالف تغییر دادند )اجلالي، پسند فاعامه

ها کاملًا علني است. زارمحمد پس از ناامیدی از وصول پولش اعتراض تنگسیردر فیلم 
و به وضعیت « آخه اين چه شهريه، حاکمش دزد، وکیلش دزد، سیدش دزد»آورد: فرياد بر مي
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ها و استعمار علي دلواری علیه انگلیسياش انتقاد شديد دارد. زارمحمدی که با رئیسجامعه
ها باشد. اکنون جنگیده بود؛ اما جبر زمانه و کسب درآمد سبب شد دوباره در خدمت آن

 کند.استبداد داخلي او را به زانو درآورده بود. التماسشان مي
 سگ ام،دهکر آهنگری ام،کرده آشپزی هافرنگي پیش ام،کنده جان سال 20 پول اين برای

 بینید. یدمکش بدبختي و کشیدم بلا و درد ام،شسته را کثافتشان بلانسبت ام،کرده ريشانشو
 هر به دم،کن چاه زمیناشون تو کردم، حمالي جحازشون تو ام،زده چکش. بسته پینه هايمدست
 جمعه ماما پیش گرفتم، صاحب رابرت از که پولو بود، حلال پول اين. تونستم تا زدم دری
 ماما پابوس کربلا رفتم باهاش کرد، حلالش گرفت رو تومن 250 تومن، 0200 از بردم

 .گرفتین شما که هم را اشبقیه ،(ع)حسین
هیش همرا با کشتن حاج عبدالکريم بزاز و شیخ ابوتراب برازجاني قاضي، مردم ديگر قصد

 شتن يکيک رصتفرو او شوند. هر بار که را دارند. يک نفر به پای خاست تا ديگران نیز دنباله
 نشان راکشته شد ايستادند تا خوداش به نظاره ميرسید اهالي بندر جلوی خانهها فرا مياز آن

سوی  د. ازبرزدند که خانۀ ظلم را از بین ميببینند. اهالي درمورد غیرت زارمحمد حرف مي
 اند.ها واقع شدهکساني که مظلوم آن

ا سمش رکنند و ان عنوان او را خطاب ميديگر زارمحمد شیرمحمد شده بود. مردم با اي
 ه اتمامش را بخواهند برای اينکه کارزنند. اهالي پذيرای او هستند و ميشعارگونه فرياد مي

تي ای حکومهنگچيهايشان به او پناه بدهند تا گرفتار تفبرساند و ريشۀ ظلم را برچیند در خانه
پي  ا حالاتيب امنیه صبح تا شب مست است اين نا»دنبال زارمحمد است نشود. نايب امنیه به

کند؛ يلام منايب امنیه در شهر حکومت نظامي اع«. عشقش بوده، حالا آمده شیرمحمد را بگیرد
ند اهمتحد شد همه دارند.دنبال او قدم بر ميرو زارمحمد هستند و بهاما همۀ شهر همچنان دنباله

 ۀ اهالي شهر است.تا زارمحمد به مقصودش برسد. مقصود او هدف هم

 محتوای مذهبی
مذهب و تقدس آن و نمادهای مذهبي در سراسر فیلم مشهود است. از نمادهای مذهبي در 

های مشکي که نشان از محرم دارد. ها و پارچه نوشتهفیلم بسیار استفاده شده است. پرچم
شود. ظلم از آور ميستیزی و قیام در برابر ظلم را يادفضای فیلم با ماه محرم آمیخته است ظلم

شد که لباس تزوير و ريای مذهبي به تن داشتند. قاضي شهر به جانب افرادی به مردم مي
، مغازه بزازيش را باز قرآنرود تا نماز بخواند و حاج عبدالکريم با خواندن آياتي از مسجد مي
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د، عبدل را از نام بود و هنگامي که زارمحمکند. آقا سیدمحمد کازروني از روحانیان خوشمي
آورد. عبدل در پناه او قرار گرفته بود تا کشته نشود. زارمحمد منزل آقا سیدمحمد بیرون مي

حرمتي به آقا نکرده است. او را بیرون آورده است که خانۀ گويد که هیچ بيخطاب به مردم مي
 کند.ا ميآقا را نجس نکند و زارمحمد حساب روحانیون متدين را با ديگر رياکاران شهر جد

ادی بری، آزهايي چون عدالت، براای از مذهب و ملیت است و از طريق اسطورهفیلم آمیزه
آخته  خواهد خودش شمشیردهد. زارمحمد ميگونگي خود را نشان ميوارگي و حسینو علي

است که  اینهگوخوران و متظاهران فرود آيد. روند فیلم بهاز جانب خدا باشد که بر سر حرام
د با ارمحمها محق نشان دهد و عملش مقدس باشد. در حین نماز خواندن، زرا در کشتن آن او

يگر الحاکمین! میان من و شیخ ابوتراب خودت حکم کن ديا احکم»کند خدايش صحبت مي
 «.کنمطاقت خفت کشیدن پیش مردم را ندارم من را به خودت واگذار مي

د که گويمي« يا علي»تواند پولش را پس بگیرد، ها نميزارمحمد که بعد از التماس از آن
ام رای انجود. بشها مي، آغازی برای به پاخاستن در مقابل آن«گیرماگر گردنم برود حقم را مي»

فلت گويد غکند. مياستخاره مي قرآنزاده با گیرد. روحاني امامعمل و تصمیمش استخاره مي
ين از ا (ع)م علياست. زارمحمد با نگاه به تصوير اما شوی، خدا با تو موافقنکني که پشیمان مي

 کسب اجازه خشنود است.
دگي به گفتۀ امیر نادری، زارمحمد آخرين تلاش و آخرين حرکت اصلي خود را در زن

انه است پشتويدست آوردن چیزی که قبلاً داشته و از دست داده است، بدهد. برای بهانجام مي
م است شود و آنچه مهزارمحمد به قیمت خون مردم موفق ميثباتي دارد. و يک زندگي بي

 (.648: 1377بستگي و تفاهم در فیلم است )امید، مسئلۀ هم

 سنگ سفرمسعود كیمیایی كارگردان فیلم 
 فیلم ساخت کیمیايي. بود فراهاني بهزاد نوشتۀ سُرنا و سنگ داستان اساس بر سنگ سفر داستان

محصول  سنگ سفر .کرد آغاز فرهنگ، وزارت و ديگران به مقروض و بدهکار فضايي در را
آخرين فیلم مسعود کیمیايي پیش از انقلاب است. زمان و مکان فیلم نامعین است؛ ولي  1356

رسد ماجرای آن در آغاز پادشاهي محمدرضا پهلوی روی داده باشد )پس از نظر ميبه
 بالدوکي،) (1340ارضي و پیش از اصلاحات  1332سرنگوني دولت ملي محمد مصدق در 

. کیمیايي در اين فیلم درپي برانداختن رابطۀ حاکم و محکوم و از میان برداشتن (131: 1377
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دهد و ديالکتیک ارباب و رعیت است. او احتمالاً قصد دارد، الگوهای مبارزه را پیش رو قرار 
 (.162به ايجاد آگاهي اجتماعي و میل به طغیان ياری رساند )همان، 

و  استبداد به مقولۀ آگاهي و هوشیاری جامعه اشاره دارد و به وضعیت سنگ، سفرفیلم در 
 ، رودها ميسلطۀ حاکم بر جامعه و جماعتي که در برابر استثمار شدن و ستمي که به آن

عوت اری دتفاوت و منفعل هستند، گروهي از مبارزان، افراد جامعه را به آگاهي و هوشیبي
یاسي ختلف سهای مصورت مستقیم به جو پیش از انقلاب و فعالیت گروهبه کنند. اين مقولهمي

ی پیش از ها(. فیلم153: 1388برای آگاه کردن مردم از وضعیت جامعه اشاره دارد )سرخوش، 
 تا شايد داد( فرد بود که به شرکت در شورش کور تن ميهاگوزن و قیصرکیمیايي ) سنگ سفر

ی ن افرادپیوست هم، آرمان و آرزوی کیمیايي بهسنگ سفرند؛ اما در از اين راه داد خود را بستا
هدف  سنگ سفر(. در 483: 1375تنهايي به شورش و قیام لرخاسته بودند )کي، است که به

ن ( و نشا150: 1388تلاش برای درهم شکستن سلطۀ طبقۀ حاکم بر مردم است )سرخوش، 
 (.149ۀ ايران است )همان، ای از جامعدادن بافت سنتي يک روستا استعاره

 (1356) سنگ سفرخلاصۀ فیلم 
ارباب  روستای محمدآباد و روستاهای اطرافش يک آسیاب داشتند که متعلق به ارباب بود.

 مشان،داد که روستايیان سنگ آسیاب ديگری نصب کنند و هنگام آرد کردن گنداجازه نمي
ود سنگ خد که ان چند بار سعي کرده بودنشده متعلق به ارباب بود. روستايینیمي از گندم آرد

 ستايیاند. روريزی کشیده بوآسیابي بتراشند و نصب کنند؛ اما کار به کشتن روستايیان و خون
يل ن تحوهايشاخواستند مقاومت کنند و در مقابل ارباب بايستند و همچنان گندمديگر نمي

ار ست اين کخوايتنهايي ماين بار به دادند؛ اما شیرعلي، يکي از اهالي روستا،آسیاب ارباب مي
 را به سرانجام برساند. به کوه رفت و مشغول تراشیدن سنگ بزرگ آسیاب شد.

ای حین نماز چماقداران ارباب به او حمله کردند و با چوب بسیار او را کتک زدند. غريبه
ه را سعید راد ديد )نقش غريبخواندن از تپۀ مجاور حملۀ چماقداران را به مرد سنگ تراش مي

کند(. بعد از اتمام نمازش به سراغ او رفت و او را زخمي به روستايش برد. روستايیان بازی مي
ترسیدند و به سرنوشت خود راضي شده بودند، به شیرعليِ زخمي و غريبه که از ارباب مي

ه سلطۀ مالک ها قبل علیآيد که سالای به ياری غريبه مينواز ديوانهکمک نکردند. تنها دُهلُ
اش را از دست داده بود. غريبه با توصیۀ برخاسته بود و با ضربۀ لگد اسبي سلامت عقلي

شیرعلي به خانۀ آهنگر روستا رفت. آهنگر چند سال پیش داماد و پسرانش را حین آوردن 
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سنگ آسیاب به روستا از دست داده بود. غريبه او را تحريک کرد که در برابر ظلم بايستند و 
خود را بگیرند. آهنگر با کمک روستايي ديگر، ذبیح، سید ياور و غريبه برای آوردن سنگ  حق

به روستا رفتند. در حین آوردن سنگ دختر آهنگر و دختر حیدربیک روحاني روستا از افرادی 
که چند سال پیش در آوردن سنگ به روستا آسیب ديده بود، به کمک بقیه آمدند. دختر آهنگر 

برادران و شوهرش بود ـ که در راه آوردن سنگ کشته شده بودند ـ و لباس سیاه  هنوز عزادار
بر تن داشت. تنها زماني که برای آوردن دوباره سنگ عازم شدند، روسری رنگي به سر کرد. 

ترسیدند، مانع سنگ که به روستا آورده شد، ارباب و چماقداران و اهالي روستا که از ارباب مي
بیک سبب تهییج مردم شد از سوی حیدر قرآنستیزانه و شاهد آوردن از ظلمشدند؛ اما سخنان 

ها هجوم ببرند و ياريگر آهنگر و همراهانش که از پشتیباني از ارباب دست بکشند و به آن
بیک به وسیلۀ عوامل ارباب حین نگهباني برای سالم ماندن سنگ آسیاب کشته شوند؛ اما حیدر

آباد رسید. اکنون یار و با کمک اين چند نفر به روستای محمدشد. سنگ آسیاب با مشقت بس
ای بالای خانۀ ارباب قرار داشت ـ رها شد و خانۀ ارباب و ظالم را سنگ ـ که بر روی تپه

 ويران کرد.

 بررسی محتوای فیلم
 فیلم بازتاب اعتراض اجتماعی

تراض اع ورگونه واکنش جامعۀ روستايي مورد نظر در اين فیلم جامعۀ منفعلي بود که قدرت ه
چي و تفنگ شناختند و حق با ارباب بود کهدر برابر ظلم را نداشت. احقاق حق را ديگر نمي

وارد  ایيبهغر«. سايۀ کسي ديگری از سايۀ خدا در روستا بیشتر بود»چماقدار و قدرت داشت. 
به  ان راتايیرفتۀ روسدستاين جامعۀ روستايي شده است، عاملي بیروني که جرئت و همت از

کرد و  يد همتگويد که برای به پاخاستن در برابر ظلم باها بازگرداند. سخن از اتحاد ميآن
ر فیلم د. دگذارهمه با هم متحد شوند و برخیزند؛ اما کسي از اهالي به سخنان او وقعي نمي

ل کنده ود دخ شوند. غريبه به نشانۀ اعتراض از اهالي و ايلپذير خطاب مياهالي ساکت و ظلم
 یر دادها تغیاش رها چادرها را فروخته بود و ماشین گرفته بود، ايل سبک زندگيبود. خان آن

 اب هاسبک زندگي «.دانند پای دار جاجیم بنشیننددخترها عار مي»بافتند و بود ديگر جاجیم نمي
يلي اندگي زبه های اقتصادی و اجتماعي تغییر يافته بود. اين تغییرات تجددگرايي و نوسازی

ر ين تغییاد و ديدننیز رسیده بود. برخي مانند غريبه که شیوة سبک زندگي را در حال تغییر مي
 ند.پذيرفتديدند، طغیان کردند و آن را نميرا با سبک سنتي زندگیشان در تعارض مي
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ای نهیست، چرمآهنگر ا شود، نمادی از کاوةآهنگری که پشتیبان و پناه غريبه و شیرعلي مي
و  ودندببه تن دارد و آمادة خیزش. آهنگر بعد از شکستي که در آوردن سنگ آسیاب خورده 

 ي روستاز اهالاخاستند، در را به روی خود بسته بود و پا نمياهالي نیز ديگر علیه ارباب به
ی د صداکرد. اکنون با آمدن غريبه ديگر نبايد صدای چکشش در خانه بپیچد، بايدوری مي

یرمرد پ»شد. آمیز غريبه برای قیام همراه او ميبرد و با سخنان تحريکرا به بیرون ميچکش 
م ا پیاهای گذشته است و گرفتار در تارهای تنیدة يأس بآهنگر که از عوامل اصلي قیام

: 1377ید، )ام «دهدامیدآورندة مرد غريبه، شوق مبارزه را به ديگر افراد مورد نظر انتقال مي
744.) 

ه وارد ريبه کآيد. غنواز ديوانه اولین کسي از اهالي روستاست که به ياری غريبه ميلدُه
زخمي  کند تا به او در کمک و مداوای شیرعليشود، اهالي روستا را خطاب ميروستا مي

مورد  است و نواز ديوانه آمادة کمکها نیست. تنها دهلکمک کنند؛ اما کسي حاضر به کمک آن
 با گروه شوديگیرد. آنگاه نیز که تصمیم به آوردن سنگ آسیاب گرفته مرار ميريشخند اهالي ق

 و  ارزشدهل نشانۀ وابستگي اين مرد به يک زندگي بي»شود. آورندگان سنگ همراه مي
(. هنگام کشته 745)همان، « بودن او نیز هست تهي است، از طرفي تنها نشانه و نمو زندهدرون

ای سیا صدآکوبد. از سنگ نواز از غصه و اندوه بر سنگ آسیا ميهلشدن حیدربیک، ديوانۀ د
 آيد و اندوه صحنه را نمايانگر است.دهل مي

 شیرعلي اب بهآهنگر و غربیه و چند تن از ياران آهنگر در اعتراض به حملۀ چماقداران ارب
آهنگر،  کند.يروند. ارباب او را به شکايت به پاسگاه توصیه متراش، به منزل اربابي ميسنگ

اهي ظلمي و رکنند، مرجع تها نیز از خان حمايت ميداند که آنفايده ميشکايت را عملي بي
و  ن پذيرفتتواوجود ندارد. يا بايد کشته شوی يا اينکه بر ظلم فايق آمد. ظالم و زور را نمي

 در مقابل آن بايد ايستاد.
 به شود،يم نمايان تصوير کادر در گل ایشاخه گروه اين حرکت مسیر در بارنخستین برای

 هر فقدان و محیط خالي و خشک فضای گرفتن نظر در با حیات نشانۀ اين بازيافته، امید نشانۀ
 نگینر هایروسری. است دهندهياری موردنظر، مفهوم القای در درخت، و گیاه و گل گونه

 دارد، گریجلوه تاريکي در نور از ایرگه چون گروه، حرکت آغاز با که( آهنگر دختر) فاطمه
 (.745 همان،)است  يافته تازه امید اين به سمبلیک ایاشاره

 ب ياری دهد. زنان نیز در آوردن سنگ آسیاگیر را نشان ميفیلم خیزش، اجتماعي همه
 است. رسانند و به ورود و حضور زنان به عرصۀ زندگي اجتماعي و سیاسي اهمیت قائلمي
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يیان ت روستابرخاستن و راه رفتن به کمک ديگران نیاز دارد و بر پشلنگد و در ارباب مي
اشت، پول ک داند کهشود. ارباب از آنجا حق تنها آسیاب روستا را از آن خود ميجا ميجابه

دم خود مر ا پولآورد که بکند. غريبه فرياد بر ميداشت و برداشت را برای روستايیان فراهم مي
کومت حيران ااز ثروت عظیمي که کشور ايران داشت و با آن بر مردم  ای. کنايهاربابشان شده

 نپايد. با ظلم داند که مملکتشده ميکردند؛ اما آهنگر کار اربابان و حکومتگران را تماممي
  آنجا به بالأخره خودشانند، تر،بزرگ ارباب فهمندمي مردم که رسدمي فردا يا امروز

 را نآخرشا زورای. دارد ديگری ارباب خودش ارباب، اين .است مردم برای زمین. رسدمي
 او اما باشد؛ زهاندا به آردتان و گندم که آورديم آسیاب و سنگ( روستايیان) شما برای. زنندمي
 یابآس صدای کنید همت اگر. کنیدمي بیعت يزيد با داريد شما. است شريک گندمتان در

 .شنويدمي را خودتان
د. ني دارخوااوضاع اجتماعي و سیاسي ايران در آن مقطع بسیار هماين سخنان آهنگر به 

 حتضار وار حال اقتدار د»خواند. انقلاب ايران در راه بود. مردم را به پاخاستن جمعي فرا مي
يگری های دگونه که برای برخاستن و حرکت نیازمند پاموقعیت متزلزل ارباب زر و زور همان

 (.745، )همان «اش هم، اتکائي به يک قدرت برتر داردمقتدرانه نهايت، وجود به ظاهراست، در

 محتوای مذهبی
ه ر جايگادرا  غريبه که عاملي برای به پاخاستن مردم روستا شد، فردی مذهبي بود. مهُر نمازش

د و ده بوصورت بازوبندی بر بازويش بسته بود و قرآني کوچک داخل آن قرار دافلزی که به
 خواند. به حکمت و خواست خدا معتقد است که در هر کاریا مينمازش را در همه ج

ان تراش از سوی چماقدار شود. در حین نماز خواندنش مرد سنگحکمت خدا نمايان مي
گ مرد سن روند و پس از آن به ياریها ميشود آنارباب کتک زده شد و تا نمازش تمام مي

یرعلي شرگیر نشود و بتواند جسم زخمي شود که غريبه دآيد. اين تأخیر سبب ميتراش مي
 ه غريبهکگامي تراش را به روستا ببرد و بتواند در آوردن سنگ به روستا ياريگر باشد. هنسنگ

 کند.تراش ميشود مردم روستا را تهییج به مقابله و ياری شیرعلي سنگوارد روستا مي
 بیعت که انيشکنپیمان همان يعني کند؛مي خطاب «کوفه مردم» صفت با را روستايیان غريبه

 کشته ومانهمظل ظلم، سپاه دست به تا گذاشتند تنها را او و شکستند (ع)حسین امام با را خود
 دندش شناخته حمیتيبي و خیانت مظهر عنوانبه تاريخ در کوفیان علت همین به و شود

 (.133: 1377 بالدوکي،)
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 رعلي وقتيتو، مگه شی»گويد؛ مي ميتراش زخبه سنگ« مگه تو اين ده خدا سايه نداره؟»
 «خواستي سنگ بکشي با اين کوفیا دشمن بودی؟مي

 د که بها هستنبیک دو نفر از اهالي روستا از افراد مذهبي و معتمد روستسید ياور و حیدر
سال بیک پنجپیوندند هر چند حیدرغريبه و محمدحسن آهنگر برای آوردن سنگ آسیاب مي

ی صورت معنوروستا کمرش آسیب ديده بود و همراهیش اين بار بهقبل طي حمل سنگ به 
 او را  وکند يگويان به نايب ارباب حمله م« الله اکبر»بود و سید ياور نیز در انتهای فیلم 

راهي را هم برند و سید ياورکشد و پس از آن اهالي روستا به چماقداران ارباب هجوم ميمي
 ند.شوند همگي افرادی مذهبي هستگ آسیاب همراه ميکنند. کساني که در آوردن سنمي

لم ظعلیه  داند کهرا معیار حق مي قرآنغريبه قسمش با مهُر و قرآن روی بازويش است و 
ها و طلبي شده است که بر سر آنشود ايستاد. چوب و چماق محمدحسن آهنگر نماد حقمي

 ا دنیایباط او ازوبندی که وسیلۀ ارتبغريبه با ايمان و اعتقادی راسخ و ب»آيد. ظلم فرود مي
 يکايک قلب به را شدههاست )مُهر نماز(، شور و شوق از دست رفته و ايمان فراموشپاکي
 (.744: 1377 امید،) «گرداندمي باز گر طغیان گروه

 ماق سنگ آسیاب را که به نزديک روستا رساندند، مردم که در خدمت ارباب بودند چ
ا به مردم ر گويانعليبیک بالای مسجد ياريبه و همراهانش بودند. حیدردست در انتظار غبه

دات هد. اعتقادقسم مي قرآنها را به شود و آنها ميطلبد و مانع حملۀ مردم به آنياری مي
با  ودند تارفته بگها در برابر پولي که از ارباب آورد، اعتقادات آنمذهبي مردم را به میان مي

 د سنگ آسیاب شود، غلبه کرد.چماق مانع ورو
ر کنار داندن نمادهای مذهبي در فیلم نمايان بود. آوردن سنگ به روستا همراه با نماز خو

د مای واحشود. در يک نهايشان ديده ميجلو سنگ، در برابرشان روی زمین، سلاح»آن است، 
ای روضه ادهزر امام(. بین راه د139: 1377)بالدوکي، « آيندو شمشیر با هم به چشم مي قرآن
پا . بهزننديمزنند و به نشانۀ به شهادت رسیدن روحاني، زنجیر به پشت خوانند و سینه ميمي

دمت در خ دانند تا جايي که افرادی کهخاستن در برابر ارباب و ظلم را مسلماني و حق مي
کتابي  ن نیستخواندکتابي فقط برای  قرآنخوانند. ارباب بودند و مانع سنگ آسیاب را کافر مي

 برای جنگیدن با ظلم و زور است. 
 روحاني که حیدربیگ فیلم اين در شويم،مي روروبه روحاني اجتماعي نقش با فیلم اين در
 را آسیاب سنگ مبارزان وقتي يعني کند؛مي ايفا مردم مبارزة بردپیش در اساسي نقش است
 در مبارزان و بندندمي هاآن بر را راه ناآگاه نروستايیا ده مالک تحريک به کنند،مي روستا وارد
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 با تبرک و مردم مذهبي احساسات تحريک با و شودمي ظاهر مسجد بام بر ناگهان وی مانندمي
 بر جان نیز وی خود و کندمي همراه مبارزان با را مردم و بخشدمي تقدس جنبۀ سنگ به قرآن
 صبغۀ نیز فیلم هایشخصیت ساير است، روحاني که حیدربیگ بر علاوه. نهدمي مبارزه راه سر

 سید و است مشغول ساختن کاربه تنهايي به کوه در که تراش، سنگ شیرعلي: دارند مذهبي
 مذهب دهندةياری نیروی از است ایاستعاره و است قاجاری مذهبي هایتمثال شبیه که ياور،

 (.418 ـ 417: 1383 اجلالي،)مبارزه  در
ادن به تشیع همچون الگويي انقلابي مذهبي برای نشانۀ اهريمني د ،سنگ سفردر فیلم 

ست. شعار های تشیع انوعي بازتاب ارزش(. و به156: 1377شود )بالدوکي، خصم استفاده مي
ا علي، ي بگو ياگر خسته جان»هم بر بام مسجد و سخنراني انشائي او و گفتن بیگ آندادن حیدر

ور مه يادآومانه هصورت مظلاو و آنگاه شهادتش به« الله اکبر»ياد و فر« اگر ناتواني بگو يا علي
ذهبي شده م(. فیلم حتي تعبیر به مبارزه میان شاه و مردم 483: 1375هاست )کي، اين ارزش

ت ی اساست که کنش تمامي قهرمانان در سطح گفتمان انقلابي و مطابق با مقاومت هدفمند
 (.119: 1393)طالبي، 

 نتیجه
تر صورت گستردهای اقتصادی از دورة پهلوی اول آغاز شد و در دورة پهلوی دوم بههنوسازی

های توسعه ادامه يافت. تغییرات و تحولات اجتماعي و فرهنگي جامعۀ ايراني و در قالب برنامه
ای که از سوی حکومت در اين دوره متأثر از نوسازی گسترده بود. جامعۀ سنتي ايران با مدرنیته

های اقتصادی، از نظر ظاهر و پوشش و شیوه و رو شد. بالتبع نوسازیشد، روبهقا ميپهلوی ال
سبک زندگي جامعۀ ايراني متحول شد و روند شهرنشیني را دگرگون ساخت. اصلاحات ارضي 

ها و های شغلي در کارخانهنشین بدون زمین و فرصتو کوچ روستايیان و دهقانان خوش
ند مهاجرت روستايیان به شهرها را افزايش داد. اين روستايیان از سازی در شهرها، روساختمان

های خاص شدند و علايق و سلیقهشدند و با مظاهر مدرنیته آشنا ميجامعۀ سنتي وارد شهر مي
فارسي ها به سمت فیلمشد. علايق آنهای اين قشر محسوب ميخود را داشتند. سینما از تفريح
شهر ها برای قشر پايینفارسيواقع، فیلمرفت. دررار داشت، ميکه در سطح نازلي از تولید ق

های وارداتي غربي به گرفت و در سینماهای بالای شهر، فیلمشد و استقبال ميجامعه ساخته مي
-های روشنفکرانه و انتقادی نیز ساخته مي، فیلمفارسيآمد. در فضای تولید فیلمنمايش در مي

مورد توجه  1350های منتقدانه ازدهۀ تودة مردم به فیلم فارسي، فیلم مندیشد و با وجود علاقه
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ای که در اواسط اين دهه سخن گونهشد، بهتر کم فارسيهای قرار گرفت وروند استقبال از فیلم
 رود.از ورشکستگي سینمای ايران مي

 توانعبیری ميت اند بهرا که برای بررسي و تحلیل انتخاب شده 1350های انتقادی دهۀ فیلم
مايد نه ميای از انتقادهای فرهنگي و اجتماعي به حکومت پهلوی دانست و آنچه برجستعصاره

ه عوت بدگرايي و های میان سنت و مدرنیته، انتقاد به نوسازی، مذهببحران هويت، تعارض
از اني های بدون ريشه در سنت ايراز نوسازی جني درة گنج اسرارجمعي است. قیام دسته

ها وسازینهايي که سنت و فرهنگ ايران را تنها روبنا و ظاهری برای انجام سوی تکنوکرات
ان را نتي ايرسامعۀ جدهند، انتقاد گسترده دارد. نوسازی که مدرنیته را به همراه آورده و قرار مي

ست. تغییر داده است. مدرنیته که سبب سرگشتگي افراد جامعه میان سنت و تجدد شده ا
د و آورتايي در اين فیلم ظاهرش مدرن شده است؛ اما از اوضاع جامعۀ خود سر در نميروس

 . هويتييح کنندبیند که مردم تفراش برای جامعه را در کازينو و کاباره مينهايت، خواستهدر
 و  گراييگمگشته در فیلم نمايان است، هويتي که حکومت پهلوی اساس آن را بر ايران

 کند.ها جامعۀ ايران را راضي نميتجدد قرار داده است و اينگرايي و باستان
 مي در قالب مذهب و اسلام نمود سنگ سفرو  تنگسیراين هويت گمگشته در دو فیلم 

دارند  ز مذهباهای فیلم که نشان روشني با نمادها و سخنان شخصیتيابد و در اين دو فیلم به
 معي جهای دسته یلم وجود ندارد و با قیامشود. توسل به قانون در اين دو فآشکار مي

یوستن رای پبتوانست در برابر ناحقي بايستد. در هر دو فیلم نشان از اين است که رهبری مي
قلاب که نزديک به ان سنگ سفرمردم لازم است و نمادها و شعارهای مذهبي مخصوصاً در 

دمي لازمۀ يک حکومت مراسلامي است نشان از يافتن مذهب برای به هم پیوستن مردم و 
 است.
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Reflection of Social protest in the films of the 1970s (Case Study: 

Secrets of the Jenny valley treasure (1973), Tangsir (1974), Rock 

trip (1976)). 

 
Shahab Shahidani1, parvin rostami2 

Abstract 
In Pahlavi II period, Iranian cinema flourished and domestic 

cinematographic films rose. Until then, there were many Indian, Arabic and 

Western films. With regard to the manner of the community and the sale of 

the film, the process of producing Iranian films went to "film Farsi". It was 

made at a low level for the general public. an audience that was the result of 

incomplete economic reforms, cultural and social changes, and the 

transformation of society into modernity unfinished. In the 1970s, critical 

films were also made about the situation of the community. Movies like 

Secrets of the Jenny valley treasure (1973) Ebrahim Golestan, Tangsir 

(1974) Amir Nadri, Rock trip (1976) Masud Kimiai. in this research, with a 

content analysis approach, three sample films, from critical films in the1970s 

were reviewed. selected critical films since the 1970s, the critique of 

modernization, the conflict between tradition and modernity, crisis and 

identity conflicts reflecting these conflicts in the form of Islamism and 

inviting and provoking popular upheaval against oppression. The content 

and elements of storytelling and illustration in these films, as if the incidents 

of social uprising and rebellion were anticipated before the Islamic 

Revolution, was predicted. 
 

Keywords: cinema, Secrets of the Jenny valley treasure, Tangsir, Rock 
trip. Socialical protest, second Pahlavid. 
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